
داستان یک شناسایی
ماتیی ویســـنی یک، نمایشـــنامه‌ای 
دارد بـــه نـــام »پیکـــر زن همچـــون 
میـــدان نبرد« کـــه اشـــاره‌ای دارد به 
مصایـــب زنـــان در جنـــگ و اینکـــه 
چگونـــه می‌توانـــد پیکـــر زنـــان هم 
بخشـــی از میـــدان نبـــرد باشـــد. از 
تجاوز و اســـارت و مـــرگ و جراحت 
بـــا  آنـــان  کـــه بگذریـــم، مواجـــه 
از دســـت دادن، خـــود  مصیبـــت 
رنجـــی بی‌نهایت اســـت. از دســـت 
دادن خانه و زمیـــن و عزیزی که در 
صبحـــی به میدان جنـــگ رفته و هیچ‌وقت برنگشـــته 

. ست ا
در تمامی ســـال‌های جنـــگ و بعـــد از آن، چهره زن 
بســـته به نـــگاه حکمرانـــی دولتی که بر ســـر کار بود، 
تغییـــر کـــرد و کـــم کـــم از زنـــی حمایتگر و در ســـایه 
بـــه شـــخصیتی تعیین‌کننـــده و کنش‌منـــد رســـید و 
بـــا ورود زنان فیلمســـاز، ســـعی شـــد مصـــادره زن از 
ج شـــود  آن ســـلطه مردســـالارانه دهه‌های قبل خار
و بـــا درک درســـت احـــوالات زن گذشـــته و معاصر، 
نســـبت درســـتی با واقعیت برقرار کند. بـــا همه این 
تلاش‌هـــا هنوز هم بـــه نظـــر نگارنده، »نایـــی جان« 
باشـــو غریبه‌ای کوچک، شـــمایل یـــک زن واقعی در 
فـــراز و فرود روزهـــای جنگ اســـت؛ زنی کـــه باید با 
یکدســـت باشـــو را مراقبـــت کنـــد و با دســـت دیگر 

همســـر مجروحش را.
لیـــا داســـتان ایـــن مواجه‌هاســـت. خـــط باریکی به 
عـــرض مثـــاً یـــک ســـاعت، کـــه زندگـــی او زیـــر و رو 
می‌شـــود. او بـــه قرارگاهی نظامـــی فراخوانده شـــده تا 
پیکر عزیزش را شناســـایی کند. دشـــمن اگـــر با گلوله 
در خـــط اول جنـــگ از روی عزیزش گذشـــته، حالا با 
جراحـــت ایـــن موقعیت، تـــاش می‌کنـــد از روان لیلا 
بگذرد و چه ســـخت است ایستادن و متلاشی نشدن.

لیلا، داســـتان یک شناســـایی اســـت. زنانـــی که همه 
زندگی‌شـــان را در کفنـــی پیچیدند و رفتنـــد آن دورها، 
با بچه‌ای در بغل، ایســـتادند و نـــگاه کردند که چگونه 
عزیزشـــان در خاک می‌رود. جنـــگ اینگونه پیکر زنان 

را همچـــون یک میدان نبـــرد می‌بیند.
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یادداشت

تمام دارایی ایرانی‌ها، خانواده است

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

نمایی از فیلم »یه حبه قند« رضا میرکریمی

در باور من 
خانواده رکن 
بسیار مهمی 
است. برخی 

به دروغ به 
اهمیت این 
نکته اذعان 

دارند برای 
اینکه سفارشی 

بگیرند و 
وقتی خروجی 

کارشان را 
می‌بینید متوجه 

می‌شوید که 
خانواده نه 

عمق دارد، نه 
درد و نه درمان

 بابک خواجه‌پاشا به بهانه حضور »در آغوش درخت« 
در جشنواره حوا در گفت‌وگو با »ایران« مطرح کرد

»در آغـــوش درخـــت« از جمله آثـــار موفـــق چهل‌ویکمین جشـــنواره فیلم فجر 
اســـت؛ فیلمی در خدمت و ســـتایش خانواده کـــه در برخی لحظات ســـینمای 
مجیـــد مجیـــدی و رضـــا میرکریمـــی را تداعی می‌کنـــد. این فیلم که نخســـتین 
همکاری ســـازمان ســـینمایی ســـوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
محســـوب می‌شـــود روایتی دراماتیک، ملتهب و مینی‌مال از آخرین تلاش‌های 
یک خانواده در آســـتانه فروپاشـــی را به تصویر می‌کشـــد. بابک خواجه پاشا در 
اولیـــن تجربه ســـاخت فیلم ســـینمایی‌اش قصـــه خـــود را در آذربایجان غربی 
جلـــوی دوربیـــن برده اســـت. بـــه بهانه حضـــور این فیلـــم در جشـــنواره حوا با 
او دربـــاره تصویـــر خانواده در ســـینمای ایـــران گفت‌وگـــو کرده‌ایم کـــه در ادامه 

. نید ا می‌خو

با وجود آنکه موقعیت خانواده 
قابلیت درام پردازی بالایی دارد و در 
دوره‌ای فیلم‌های پرفروش سینمای 

ایران از جمله »گل‌های داوودی«، 
»بگذار زندگی کنم«، »آتش بس«، 
»چهارشنبه سوری« و... قصه خود 

را در بستر خانوادگی روایت کرده‌اند 
اما به نظر می‌رسد در سال‌های 

اخیر از موضوعیت خانواده فاصله 
گرفته‌ایم. چقدر با این نگاه انتقادی 

به سینما موافق هستید؟
کامـــاً موافقـــم. در ســـال‌های اخیـــر 
بـــه مقولـــه خانـــواده پرداخته نشـــده 
و فرامـــوش کردیـــم کـــه چقـــدر ایـــن 
عنصـــر در جامعـــه مهـــم اســـت. این 
فراموشـــی آســـیب‌های زیـــادی برای 
جامعـــه دارد. برخـــی از ســـینماگران 
در راســـتای بهبـــود آن تلاش‌هایـــی 
کرده‌انـــد اما مشـــکل اینجاســـت بین 
ایده‌هـــا و فکرهـــا و خاســـتگاه‌هایی 
که مطرح می‌شـــود تـــا مرحلـــه اجرا، 
فضـــای گـــرداب گونـــه‌ای وجـــود دارد 
می‌شـــود.  گـــم  آن  در  ایده‌هـــا  کـــه 
دربـــاره خانـــواده و ارزش آن صحبـــت 

امـــا تغییـــری در راســـتای  می‌شـــود 
ارزشـــگذاری به خانـــواده و بهبود این 
فضـــا اتفـــاق نمی‌افتـــد. بـــه شـــخصه 
بشـــدت نگران پیامد ایـــن بی‌توجهی 
هســـتم. بـــرای فرهنـــگ ایرانـــی کـــه 
مهمترین جایگاهش خانواده اســـت 
و همه چیـــز از دل آن بیـــرون می‌آید، 
نگرانـــم. ســـینمای ایـــران به ســـمت 
فیلم‌هـــای فردگرا گرایـــش پیدا کرده، 
فیلم‌هایی شـــبیه به ســـینمای ســـرد 
اروپای شـــرقی رونق گرفته یا با کثرت 
کمدی‌هایی کـــه درونمایـــه‌ای ندارند 
و کمکـــی بـــه فرهنـــگ مـــا نمی‌کنند 
رو‌به‌رو هســـتیم. امیـــدوارم زودتر پی 
به اهمیـــت خانـــواده و جامعه ببریم. 
بـــه خودمـــان یـــادآور شـــویم کـــه فرد 
به فـــرد یک خانـــواده مهم اســـت و تا 
زمانی کـــه بچه‌ها وجـــود دارند زندگی 
ارزشـــش را دارد. دربـــاره این مســـائل 
زیاد صحبت می‌شـــود امـــا در گردابی 
تـــا عمـــل گـــم می‌شـــود. چنـــد فیلم 
خانوادگی در دو ســـه سال اخیر با این 
محورهـــا می‌توانید نـــام ببرید؟ قریب 
به اتفـــاق آثاری هم که هســـتند فیک 

شدن اســـت اما کامل نیســـت. قطعاً 
با آمدن بچـــه، با حضـــور پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌هاســـت کـــه یک شـــاکله 
کامل شـــکل می‌گیرد. خانواده عنصر 
مقـــدس و محتـــرم در کالبـــد جامعه 
اســـت و باید روی تفســـیر ایـــن کلمه 
کار کنیـــم. در مواجهـــه بـــا ادبیـــات 
غرب همیشـــه برایم عجیـــب بود که 
چـــرا نســـبت‌هایی مثل دایـــی و عمو 
در داســـتان‌ها محلی از اعـــراب ندارد 
و حالا به شـــکل ملمـــوس آن را درک 
می‌کنـــم. الان بـــا خانواده‌هایی طرف 
هســـتیم که بچه در کانون آن تعریفی 
نـــدارد، چه برســـد به اینکـــه خواهر و 
برادری داشـــته باشـــد که نسبت پیدا 
کند. اینها بخشی از زیبایی‌های رنگ 
ایرانی اســـت که نگران از دست رفتن 
آن هســـتم اما دست من فیلمساز که 
به جایی نمی‌رســـد حداکثـــر یکی دو 
فیلم در ســـال، آن هم اگر نوبت به ما 
برســـد، بســـازیم مگر چقدر می‌تواند 

باشد؟ تأثیرگذار 
 

غمخوارانه‌ترین آثاری که در 
سینمای ایران به مفهوم و منزلت 

خانواده پرداخته را کدام آثار 
می‌دانید و به اعتقاد شما کدام 

یک از فیلمسازان توانسته ساختار 
خانواده مطلوب ایرانی را ترسیم 

کند؟
م  خـــود نـــگاه  ز  ا کـــه  فیلمـــی  و  د
»پاییـــزان«  کنـــم  اشـــاره  می‌توانـــم 
رســـول صدرعاملی و »یـــک حبه قند« 
رضـــا میرکریمـــی اســـت. در میـــان 
فیلمســـازان هم به نظرم آقای مجید 
مجیـــدی در مبحـــث خانـــواده خوب 
کار کـــرده اســـت. در اوایل دهـــه 60 و 
70 فیلم‌هـــای خوبـــی در ایـــن حـــوزه 
داشـــتیم. خانـــم بنی‌اعتمـــاد و آقای 
میرکریمی توانستند ردی ارزشمند در 

ایـــن گونـــه آثـــار بگذارند.

چه ضرورتی باعث شد در اولین 
تجربه بلند سینمایی‌تان سراغ 

ملودرام اجتماعی درباره خانواده 
بروید؟

هر فیلمســـازی هـــدف و دورنمایی از 
ســـینما برای خودش ترســـیم می‌کند 
و ســـینمایی کـــه من دوســـت دارم به 
آن برســـم اساســـش بر پایـــه خانواده 
اســـت. اگـــر روزی کمدی هم بســـازم 
خانـــواده محوریـــت دارد؛ چـــون در 
باور من خانـــواده رکن بســـیار مهمی 
اســـت. برخی به دروغ به اهمیت این 
نکتـــه اذعـــان دارنـــد برای 
اینکه سفارشـــی بگیرند 
جـــی  و خر قتـــی  و و 
کارشـــان را می‌بینید 
متوجـــه می‌شـــوید 
کـــه خانـــواده نـــه 
عمـــق دارد، نه درد 
و نـــه درمـــان. اگـــر 
من می‌گویم ســـینما 
بـــر محـــور خانـــواده  را 
بـــه خاطـــر  می‌خواهـــم 
آن اســـت کـــه احســـاس 
می‌کنـــم تمـــام دارایی‌ام 
 . ســـت ا ه  د ا نـــو خا
می‌کنـــم  احســـاس 
تمـــام دارایـــی پدرم 
ســـت  ا ه  د ا نـــو خا
س  حســـا ا و 
م  تمـــا می‌کنـــم 
دارایـــی ایران و 

ایرانی‌هـــا، خانـــواده اســـت.
 

در فیلم »آغوش درخت« راه حل 
حفظ خانواده از عوامل بیرونی 

نشأت نمی‌گیرد بلکه پیوند خانواده 
از طریق دو برادر شکل می‌گیرد. 

این نگاه می‌تواند به طرق مختلف 
تکثیر شود.

چـــون کارکـــرد خانـــواده نســـخه‌ای از 
سیســـتم یک بدن سالم و کامل است 
و می‌توانـــد از درون دردش را بفهمـــد 
و بـــرای بازســـازی آن زخـــم کار کنـــد. 
برخـــی وقت‌هـــا کـــه خانـــواده دچـــار 
آســـیب می‌شـــود یک مـــادر می‌تواند 
با جملـــه‌ای یا رفتار و نـــگاه منحصربه 
فردی آن را اصـــاح کند، این کار گاهی 
از رفتـــار بچه‌هـــا هم برمی‌آیـــد. وقتی 
در درون خانـــواده عنصری به نام بچه 
وجود دارد، هرازگاهی می‌تواند معجزه 
کنـــد و بـــر دردی کـــه شـــاید هـــزاران 
روان‌شـــناس نمی‌توانند اصلاح کنند 
تأثیر بگذارد و خانـــواده را از آن بحران 

پیچیـــده دربیاورد.
 

در پوستر فیلم، طه، در آغوش 
مادر است و در انتهای فیلم نیز 

این تصویر بین دو کودک داستان 
و درخت اتفاق می‌افتد. درباره 

انتخاب درخت به عنوان نمادی 
برای تداعی خانواده بیشتر برایمان 

توضیح دهید؟
به نظرم این نشـــان دهنـــده تمامیتی 
اســـت کـــه یـــک مـــادر نســـبت بـــه 
فرزنـــدش دارد. زمانـــی که بـــه بچه‌ها 
انـــگار تمـــام جهـــان را در  می‌رســـد 
آغـــوش می‌گیرد. انتخـــاب عنوان »در 
آغـــوش درخت«، به این خاطر اســـت 
که درخـــت را کانون خانـــواده دیدم و 
افـــراد را در آغوش این کانون. ما وقتی 
در آغـــوش خانـــواده هســـتیم جایگاه 
امن‌تـــری داریـــم. یکـــی از اســـاتیدم 
بـــه نـــام عبـــاس میرعابدی همیشـــه 
می‌شـــود  را  چیـــزی  هـــر  می‌گفـــت 

جایگزیـــن کـــرد بجز خانـــواده.
 

 در این فیلم جدایی در خانواده بر 
اثر تبعات زندگی مدرن نیست و در 

عین حال آنچه در فرایند این جدایی 
دیده می‌شود نگاه و رفتار توأم با 

احترام شخصیت‌ها در سخت‌ترین 
شرایط نسبت به هم است در حالی 
که در عین حال تصویری غیرواقعی 

از خانواده نمی‌بینیم. درباره این 
کنش شخصیت‌ها توضیح دهید؟

ســـعی کـــردم فیلـــم از دایـــره اخلاق 
خـــارج نشـــود و امیـــد در طـــول فیلم 
جریان داشـــته باشـــد تا تمام اعضای 
یـــک خانـــواده بـــا خیـــال راحـــت به 
تماشای »در آغوش درخت« بنشینند. 
دیگـــر علـــت دخیـــل در ایـــن نـــگاه 
اقلیم فیلم اســـت. فیلـــم در اقلیمی 
ســـاخته شـــده که این نـــوع کنش‌ها 
بخشـــی از خـــرده فرهنگ آنجاســـت. 
مـــردم آذربایجـــان، آن طـــوری که من 
دیدیم‌شـــان، در مواجهه‌هـــا همیـــن 
شـــکلی هســـتند؛ آرامـــش و احتـــرام 
هـــم را حفـــظ می‌کنند. این بخشـــی 
از فرهنگ باشـــکوه مـــردم آذربایجان 
اســـت. در مجموع سعی کردم فیلم را 
طوری نرم و لطیف بســـازم که بیننده 
پـــس از دیدنـــش با حـــال خـــوش از 
ســـالن ســـینما خارج شـــود، دردی به 
دردهای امروزش اضافه نشـــود و شاید 
بخـــش کوچکـــی از آن تســـکین یابد.

�فرهنگی
اســـت و فقط به خاطـــر جلب رضایت 
ســـفارش دهنده تولید شـــده اســـت. 
باید بـــه مقولـــه خانـــواده، متعهدانه، 

عاشـــقانه و انســـانی پرداخت.
 

 آنچه سال‌های اخیر در فیلم‌های 
خانوادگی سینمای ما نمود بیشتری 

دارد رویکرد آسیب‌شناسانه به 
خانواده است و کمتر شاهد فیلمی 
درباره اهمیت خود نهاد خانواده و 
کارکردهای مثبت آن هستیم. این 
اتفاق نشأت گرفته از چه مسائلی 

است؟
بله مـــا بـــر آسیب‌شناســـی اجتماعی 
تمرکـــز کردیـــم و بـــه هـــر حـــال ایـــن 
ی  عضـــا ا ه  یدکننـــد تهد ســـیب‌ها  آ
خانـــواده هســـتند اما دیگر ســـینمای 
فیلـــم  مـــن   . یـــم ر ا ند نه  شـــقا عا
عاشـــقانه‌ای نمی‌بینـــم کـــه عشـــق را 
پـــرورش دهـــد و کســـی که از ســـینما 
بیـــرون می‌آیـــد با دیـــدن آن عاشـــق 
شـــده باشـــد، نگاهش به همســـرش 
تغییـــر بهتـــری کرده باشـــد یـــا دختر 
و پســـر جوان بـــا تماشـــای آن متوجه 
ارزشمندی ازدواج شـــوند. می‌خواهم 
بگویـــم ایـــن نـــوع ســـینما هـــم لازم 
اســـت. نیاز جامعه که فقط ســـینمای 
روشـــنفکری و هنری نیست، سینمای 
عاشـــقانه هـــم لازم اســـت؛ ســـینمای 
رنگـــی از خانـــواده، زیبایی‌هایـــش، 
و  شکســـت‌هایش  عاشـــقی‌هایش، 
اینکـــه در شکســـت‌ها اعضـــای یـــک 
خانـــواده تـــا کجـــا می‌تواننـــد پشـــت 
هم بایســـتند و بـــه هم کمـــک کنند. 
مـــن معتقـــدم بخـــش قابـــل توجهی 
از فیلم‌هایـــی کـــه قـــرار اســـت برای 
ســـال پیـــش رو و پـــس از آن تولیـــد 
شـــود لازم اســـت بر این مقوله تمرکز 

کنـــد. ضروری اســـت کـــه دربـــاره آن 
تصمیـــم جـــدی بگیریم و بـــا انتخاب 
درســـت فیلمســـازانی که در ایـــن ژانر 
تجربه‌هـــای موفق داشـــته‌اند، در این 

رابطـــه کارهـــای تأثیرگذار بســـازیم.
 

 سالهاست که مفهوم خانواده در 
سینمای ایران بیشتر به روابط و 

مناسبات زناشویی تعبیر پیدا کرده 
و خود خانواده به عنوان یک نظام 
عاطفی و اجتماعی مغفول مانده و 
درباره اهمیت آن کمتر قصه گفته 
می‌شود. این اتفاق را نشأت گرفته 

از تحول در ساختار معیشتی و 
خانوادگی و مقتضیات زندگی امروز 

می‌دانید یا اینکه مسائل دیگری 
دخیل است؟

چون ســـینمای مـــا بیشـــتر در حوزه 
آسیب‌شناســـی انفرادی، اخلاقی 

و اجتماعی متمرکز اســـت وارد 
مقوله زناشـــویی می‌شـــود و 

شـــاید برخی از ایـــن روابط 
را هم نقـــد و اصـــاح ‌کند. 
نگاه فیلمســـاز در اکثر این 
آثار تلخ اســـت و امیدمحور 

و هدفمند نیست. من هم 
معتقدم که خانواده چیزی 
فراتر از زناشـــویی است. زن 

و مردی پایه‌ای برای 
خانـــواده 

میم مثل مادر
تصویر زن در سینمای ایران

هنـــوز مـــدت زمـــان زیـــادی از پایان 
ســـته  د « فیلـــم  مـــی  عمو ن  ا کـــر ا
دختران« نگذشـــته اســـت؛ فیلمی از 
یـــک کارگـــردان زن، درباره بخشـــی از 
تاریخ دفـــاع مقدس که کمتـــر به آن 
توجه شـــده است. »دســـته دختران« 
نمونـــه موفقـــی از تولید فیلمـــی زنانه 
اســـت، اگرچـــه پیش‌بینی ایـــن نکته 
که فیلـــم در اکران عمومی شکســـت 
می‌خـــورد، چندان ســـخت نبـــود. در 
»دســـته دختران« یک کارگـــردان زن 
در حـــوزه‌ای کاملاً مردانـــه ورود کرده 
و دربـــاره فضا و شـــخصیت‌هایی فیلم 
ســـاخته که پیشتر در ســـیطره مردان 
بـــوده اســـت. قهرمانـــان فیلـــم منیر 
قیـــدی در دنیـــای فیلم، بـــرای اینکه 
فرصت دفـــاع همدوش مـــردان را به 
دســـت بیاورنـــد، تلاش می‌کننـــد و تا 

پـــای جـــان می‌روند.
بـــا  آبیـــار،  نرگـــس  و  قیـــدی  منیـــر 
حضورشان در ســـینمای ایران، فصلی 

تـــازه از ناگفته‌هـــا درباره زنـــان )بویژه 
در حـــوزه جنـــگ( را روایـــت کردنـــد. 
در دهـــه شـــصت و هفتـــاد، ســـیمای 
وزی  پیـــر از  پـــس  ســـینمای  در  زن 
انقـــاب تحت تأثیر تحولات سیاســـی 
و اجتماعـــی، شـــاید کمتـــر نزدیک به 
دنیـــای واقعی بـــود. به‌عنـــوان مثال 
در ســـینمای دفاع مقـــدس به‌عنوان 
بخش مهمـــی از تولیدات ســـینمایی 
این دوره، زنان ماننـــد امروز حضوری 

پررنگ نداشـــتند. 
شـــخصیت‌های زن در آثـــار ســـینمای 
و  بودنـــد  یـــب  غا مقـــدس  دفـــاع 
ســـینمای جنگی ایران را آثـــاری کاملاً 
مردانـــه شـــکل می‌دادنـــد. در دهـــه 
هشـــتاد و با فاصلـــه گرفتـــن از پایان 
جنـــگ، فیلم‌هـــا متنوع‌تـــر شـــدند. 
اواســـط دهه هشتاد، رشـــد سینمای 
جوان‌پســـند و ملودرام‌های اجتماعی 
با انتقـــاد همراه بود امـــا امروز بعضی 
از آثار شـــاخص تاریخ ســـینمای ایران 

دچـــار مشـــکل جـــدی کـــرد. رویکرد 
تهیه‌کنندگان در یکی دو ســـال اخیر، 
به ســـاخت کمدی‌های بـــازاری متأثر 
از ایـــن فضا و تمهیدی برای بازگشـــت 
ســـرمایه اســـت، در ســـینمای کمدی 
ایـــن روزهـــا، نه تنهـــا شـــخصیت زن 
که شـــخصیت‌های مرد هـــم، اهمیت 
و کارکـــردی ندارنـــد. هر چه هســـت، 
شـــوخی‌های کلامـــی و موقعیت‌های 
طنزی اســـت که قرار اســـت مخاطب 

به واسطه آنها بخندند و چند ساعتی 
غـــم روزگار را فرامـــوش کنـــد. ایـــن 
روزها، نخســـتین جشـــنواره »حوا« در 
حال برگزاری است؛ جشـــنواره‌ای که 
بـــرای پررنگ شـــدن حضـــور و نقش 
زنان در ســـینمای ایران شکل گرفته، 
اقدامـــی کـــه تشـــویقی بـــرای ترمیـــم 
سیمای زن در ســـینمای ایران است؛ 
ســـیمایی که از پس غبارهـــا، همواره 

درخشـــیده و فراموش نشـــده.

با موضـــوع زنان همچون »شـــوکران« 
)بهـــروز افخمی(، »مصایب شـــیرین« 
)علیرضا داودنژاد(، »متولد ماه مهر« 
)احمدرضـــا درویـــش( و... را بایـــد در 
تولیـــدات همـــان دوران جســـت‌و‌جو 
کرد. برخلاف تصـــور رایج، زنان هرگز 
در ســـینمای ایـــران غایـــب نبوده‌اند. 
فیلم‌هـــای داریـــوش مهرجویـــی در 
دهـــه هفتـــاد تصاویـــری کامـــل و بـــه 
یادماندنـــی از زنـــان ایرانـــی بـــه جای 
گذاشـــته اســـت، رســـول ملاقلی‌پـــور 
در »هیـــوا« و »مزرعه پدری« و رســـول 
صدرعاملی در »دختری با کفش‌های 
کتانـــی« و »مـــن ترانه 15 ســـال دارم« 
توجهـــی ویـــژه به شـــخصیت‌های زن 
داشـــته‌اند. اگـــر دوران آغازیـــن تولد 
ســـینمای ایـــران در دهـــه شـــصت را 
فاکتـــور بگیریـــم که اغلـــب تولیدات 
ســـینمایی را ملودرام‌هـــای خانوادگی 
شـــکل مـــی‌داد، در ادوار بعـــدی تـــا 
امـــروز، ســـینمای ایـــران بـــه خلـــق 
زنـــان  از  مانـــدگار  شـــخصیت‌هایی 
مفتخر بوده اســـت. مادران شهید در 
فیلم »بوســـیدن روی مـــاه« )همایون 
اســـعدیان(، زن شـــهری که پا را فراتر 
از کلیشـــه‌های زندگی سنتی گذاشته 
در »همسر« )مهدی فخیم‌زاده(، زن و 
زندگـــی ایرانی در »یه حبـــه قند« )رضا 

میرکریمـــی( و از میـــان نمونه‌هـــای 
متأخـــر »تی تـــی« )آیدا پناهنـــده( که 
دنیـــای خیـــال و واقعیـــت را بـــه هم 
پیوند داده و در ســـتایش شور زنانه و 
عشق اســـت، تنها چند نمونه از آثاری 
هســـتند که تصویر زن-مـــادر ایرانی را 

قـــاب گرفته‌اند.
اواخر دهه نود، شـــیوع ویروس کرونا 
بـــه تعطیلـــی طولانی مدت ســـینماها 
انجامیـــد و چرخـــه تولید و اکـــران را 

مجتبی اسپنانی

کارگردان فیلم 

کوتاه »لیلا«

محمد حیدری‌پور
منتقد

فرهنگی

مادر نیلوفر آبی
لوتـــوس، نیلوفر آبی اســـت، ریشـــه 
بـــه  رو  و  در خـــاک، ســـاقه در آب 
خورشـــید دارد. هرچه هســـت، همه 
پاکـــی و تهذیب نفس اســـت و البته 
کـــه باغبانـــش، عاشـــق گل زیبایـــی 
اســـت که کاشـــته، اما این بار دســـت 
روزگار، مـــادر نیلوفـــر آبـــی را از او دور 
ســـاخته و او هر روز بایـــد از پنجره‌ای 
تنـــگ، بـــه گل و گلـــدان خـــود نـــگاه 
‌کند و در حســـرت دســـت کشیدن بر 

گلبرگ‌هایـــش بســـوزد.
این داســـتان همیشـــگی فراق اســـت، درد جانکاه دوری 
از محبـــوب، داســـتان مادر پیری اســـت که بیـــش از 12 
ســـال نتوانســـته برای پســـرش لالایی بخواند و تنها دل 
به خیالش خوش کرده. تصاویر شـــاعرانه، بکـــر و زیبا از 
تنهایـــی خارخانم ولیپور مادر شـــهید علـــی اکبر کریمی 
اســـت، که در انتهای فیلم پس از ســـال‌ها اجازه‌ می‌یابد 
به جزیـــره‌ای کوچک در دریاچه ســـدی برود که پیشـــتر 

مانع دیدار او و مزار پســـر شـــهیدش نبود.
قاب‌هایی هنرمندانـــه و کم‌نظیر، متنـــی روان و صدایی 
گـــرم و گیرا بـــا آن لهجه نـــاب و دوست‌داشـــتنی مازنی، 
پایانـــی غافلگیرکننده کـــه همزمان ایثـــار و رخدادهای 
زیســـت محیطـــی را به تصویر می‌کشـــد و بســـیار عبارات 
از ایـــن دســـت ویژگی‌هـــای بارز مســـتند کوتـــاه لوتوس 
اســـت که تهیه، کارگردانی، نویســـندگی، تصویربرداری و 
تدوینش را محمدرضا وطن‌دوســـت، مستندساز خوب 

کشـــورمان به عهده داشـــته است.
حاصـــل این همـــه تـــاش و هنـــر وطن‌دوســـت، راهی 
تعـــدادی از جشـــنواره‌های ملـــی و بین‌المللـــی از جمله 
جشـــنواره اکو در انگلیس، جشـــنواره ســـینما و طبیعت 
اســـپانیا، جشنواره گیملی کانادا، جشـــنواره بیگ اسکای 
ایـــالات متحـــده، جشـــنواره بین‌المللی فیلـــم بیروت و 
دیگر رویدادهای فرهنگی معتبر شـــده و جوایز ارزنده‌ای 

را از آن خـــود کرده اســـت.
این مســـتند اکنون به جشـــنواره بین‌المللـــی فیلم حوا 
راه یافتـــه و در همیـــن روزهـــا، دوبـــاره منتظر چشـــمان 

زیباپســـند مخاطبان فیلم مســـتند اســـت.
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